
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 «گفتن»ی زبانی مشتق از هاصورتی شدگیدستور

 بخشفهيمه تسلی

 احسان چنگيزی

 چکیده

برای دلالت بر  یدســـتور یابزار به« گفتن»های مختلف فعل امروز، صـــورت یدر فارســـ

ـــده بدل ش فاهيم وجهی  ند. برخم ـــورت یا ند از اين ص مان  ،«یفتگ» ،«یگوي»، «گو»ها 

ـــ ی، در تحولات تاريخ«گويا»و  ،«گوييا» اند و از آن کار رفتهعنوان قيد بهبه یزبان فارس

ــاندرايجهنوز « گويا»و  «یگوي»ميان،  ، «گفتن»فعل  یهاصــورت یبرخ ،امروز ی. در فارس

برعهده دارند.  یها، کارکرد وجهبافت یو مانند آن، در برخ «یبگوي»، «نگو»، «بگو»مانند 

 خته شــده وباســتان تا امروز پردا ةاز دور« گفتن»فعل  یمعناي یهایين مقاله، به ويژگدر ا

 یشدگیفرآيند دستور یطکه  های زبانی مشتق از آن،برخی صورتسپس، روند تحولات 

و  یر فرضبدلالت  یدر تشبيه و تمثيل، برا «یگوي»شده است.  یبررس ،اندبه قيد بدل شده

اند و کار رفتهبه یبرای بيان شک و ترديد در متون ادب فارس« گويا»بودن گزاره و یغيرواقع

 یميان ةاين فعل در مرحل هایهها و صـــيغصـــورت یبرخ ن،ياازاند. گذشـــتهامروز نيز رايج

ستور صورت یشدگید ستنباط یمفاهيم وجه یها بازنمايقرار دارند. اين  ، حدس، گمان، ا

صور را برعهده دارند و برخ ،فرض در و  دهندیاز دست م فعل را ةتدريج مقولاز آنها به یو ت

 .روندیکار مبه یمفاهيم وجه یبازنماي یقيد برا جايگاه

  .ی، مفاهيم وجهی، تحول زبانشدگیدستور: گفت، گو، هادواژهیکل

                                                           
 های باستانی دانشگاه تهرانفرهنگ و زبان آموختة دکتریدانش ut.ac.ir@ahim.tasallif 
  شناسی دانشگاه علامه طباطبائیگروه زباناستاديار ehsan.changizi@atu.ac.ir    
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 . مقدمه1

 . بیان مسئله و ضرورت تحقیق1. 1

يی مشتق از فعل هاصورتروز، در زبان فارسی، چه در متون ادبی و چه در زبان گفتاری ام

يان مفاهيم يی مانند آن، برای بهاصورتو « نگو»، «بگو»، «گويی»، «گويا»، مانند «گفتن»

 :روندیمکار وجهی به

 (.6309: 1381)انوری، « اندبرنگشتهگويا هنوز مسافران »( 1

ان سبز لمگويی از زمين جوشيده باشند در مقاب کهچنانمأمورين شداد و غلاظ... ( »2

 (.236: 1375حمدی گيوی، انقل از انوری و )جمالزاده، به« شدند

هم  مردهزندريغ از يک خواستگار که در خانه را بزند! بگو حتی به بقال و چقال و ( »3

 .(1239: 1378نقل از نجفی، ، بهتنچهل)« اندیراض

« کشدیمداد . نگو مکندیمهی رنگ  کردمیم. خيال دميفهمینمها من... اول( »4

 (.1241: 1378نقل از نجفی، ، بهتنچهل)

سی به« گويی»و « گويا»مانند  هاصورتبرخی از اين  و در  اندرفتهکار در متون ادب فار

 اشاره شده است.  هاصورتآثار دستورنويسان به اين 

ـــتق« گفتن»از فعــل « گويــا»و « گوييــا»، «گويی» ــــده مش و طی فرآينــد  انــدش

ــتور ــدگیدس ــد 1یش مروزه نيز و برخی از آنها ا اندهبرای بيان مفاهيم وجهی به قيد بدل ش

سی امروز، براين، کاربرد دارند. افزون صيغگان هاصورتدر فار ، مانند «گفتن»ديگری از  2يا 

ی تاريخی هاهداددر اين پژوهش، با بررســـی . رودیمکار ، برای بيان مفاهيم وجهی به«نگو»

صورت سی « گفتن»های زبانی با فعل زبان، رابطة اين  ی هایژگيوو با توجه به  شودیمبرر

سی، چه  دشویممعنايی اين فعل معلوم  يی برای هاصورتکه در تحولات تاريخی زبان فار

يا صــيغگان فعل  هاصــورتو در فارســی امروز، کدام  اندشــدهیدســتوربيان مفاهيم وجهی 

 د.ی قرار دارنشدگیدستورمرحلة ميانی و در  کنندیمبر مفاهيم وجهی دلالت « گفتن»
 . روش تحقیق2. 1

از فارســی  ،«گفتن» های زبانی مشــتق ازبرد برخی صــورتهايی از کاردر اين پژوهش، داده

ی هادادهشدگی بررسی خواهند شد. مبنای اصول دستوری، ارائه و برباستان تا فارسی امروز

سخنپژوهش از  سی (، 1377) دهخدانامة لغت(، 1381)انوری،  فرهنگ   اميانهعفرهنگ فار

نيز از متون  . برای مباحث تاريخیاندآمدهدســت ( و برخی از متون ادب فارســی به1378)

 استفاده شده است.   4و فارسی ميانه 3فارسی باستان
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 . پیشینة تحقیق3. 1

ـــبيه  را قيد برای بيان فرض و« گفتی»و « گويی( »254-253: 1377/3ی )خانلرناتل تش

(. 341: 1377/2خانلری، )ناتل روندیمکار دانســته اســت که در جملاتی با وجه تصــوری به

س انددانستهرا قيد مشترکی « گويی»برخی دستورنويسان  ت )انوری که در اصل فعل بوده ا

ـــيدورد، 225: 1375و احمدی گيوی،  ـــفائی )(. 295و  291: 1388؛ فرش ، 181: 1363ش

کار به« جملات با شــخص عمومی»مفرد دانســته که در  شــخصرا فعل دوم« گويی( »182

کم به گروه بزرگی از است و به تمام افراد بشر يا دست« شمول عامه»و محتوای آنها  رودیم

شــخص مفرد مربوط اســت، اما روشــن نيســت که چرا و چگونه فعل مضــارع دوم هاانســان

 کارکرد قيدی برعهده گيرد. تواندیم
)رشيدياسمی و  انددانستهرا قيدهای شک و ظن « گويا»و « گوييا»های دستور، در کتاب

ساختمان 345ـــــ344: 1373(. بهار )127: 1384؛ لازار، 208: 1371همکاران،  را « گويا»( 

( دانســته که معنی آن را دگرگون āشــخص امر حاضــر همراه با الف )مرکب از صــيغة دوم

کار به درخت آســوريک( تنها در کتاب āy« )آی»صــورت به« الف»اعتقاد او، اين . بهســازدیم

معنی کرده است، اما « بينای»را « وينای»متصل شده است. او « وين»رفته است و به فعل امر 

ساخته که  شن ن ست. آنچه بهار « وين»چه تغييری در معنی « الف»رو «  وينای»پديد آورده ا

ــافه به wasnāδخوانده، بعدها  ــده که حرف اض اســت )ماهيار نوابی، « رایب»معنی خوانده ش

ـــت که 349، 345: 1373(. بهار )112، 63: 1363 در ابتدای « گوييا»و « گويا»( معتقد اس

، که بدل از الف اســت، «يای مجهول»با « گويی»کار رفته و ســخن، بدون مخاطب معينی به

شبيه از آن بر« گويا»معنی به س آمدهیمو ممال آن بوده که معنی شک و ترديد يا ت ت. مؤلف ا

دو قيد برای را در اين āو « گوييا»را مخفف « گويا»: ذيل مدخل آ(، 1377)دهخدا،  نامهلغت

و معنی زائدی در آنها  ديآیبرممعنی ترديد و گمان « گويی»؛ زيرا از لفظ انددانســـتهزينت 

 ناميده« پســوند زينت»را در پايان اين دو واژه  ā( نيز واکة 174: 1346نيســت. صــمصــامی )

ـــت. با توجه به آنکه هيچ جزئی در زبان برای زينت به  توانینم، اين نظرها را رودینمکار اس

شية  ست. معين، در حا سی دان را برای بيان  ā، قاطع برهاندقيق و مطابق با تحولات زبان فار

را،  ā( واکة 211-210: 1389(. ابوالقاسمی )1864: 1376ترديد دانسته است )خلف تبريزی، 

شــخص مفرد هم افزوده شــده، بازماندة شــناســة ســوم« مگردا»و « مبا»، «بزيا»پايان  که در
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شخص ( دانسته است، اما روشن نيست که چرا شناسة سوم-hā) 6از پهلوی اشکانی 5التزامی

 ی برای بيان وجه بدل شده است.انشانهالتزامی در زبان پارتی به 

 یشدگیدستور. 2

هايی از اين دســت اســت که زبان برای پاســخ به پرســششــدگی مطالعة تغييرات دســتوری

ستوری می هاصورتچطور  ساختارهای واژگانی کارکرد د ی هاصورتيابند يا اينکه چطور و 

ند. رويکرد عمده شوتر میکنند و دستوریدستوری کارکردهای دستوری جديدتری پيدا می

مختلف  ف از آن، بررسی مراحليند، رويکرد درزمانی و تاريخی است و هددر بررسی اين فرآ

 گذارند.های دستوری پشت سر میتغييراتی است که صورت

است.  7شدگی، مسئلة اصلی تمايز ميان صورت واژگانی و صورت نقشیدر مطالعة دستوری

صيف صورت روند و دارای محتوای کار میها بهها و ويژگی، کنشهادهيپدهای واژگانی برای تو

های نقشی مانند حروف ربط، حروف اضافه، حروف تعريف، رابر آن، صورتمفهومی هستند. درب

ای دستوری اند و کارکردهضماير و ابزارهای بيان وجه و نمود هستند که فاقد محتوای واژگانی

صورت واژگانی ويژگی صل کند، دارند. وقتی  ستوری حا ی معنايی خود را هامؤلفهلب غاهای د

(. حضــور صــورت زبانی در بافت جديد ســبب 591، 579: 3200 9)هاينه، 8دهدیماز دســت 

اين صـــورت زبانی  10کار رود.ی بهاتازهی هابافتکاربرد آن تعميم پيدا کند و در  شـــودیم

تدريج از توانند بههای زبانی میصورت 11.دهدیمی خود را از دست امقولهی هایژگيوتدريج به

دهند، به ای باز را تشـــکيل میمجموعه واژگانیهای اصـــلی )اســـم و فعل(، که ازنظر مقوله

صفت و قيد( و در نهايت به مقولهمقوله سط ) ضافه، حرف ربط، فعل های وا های فرعی )حرف ا

شوند. اين  ضمير و...( تبديل  سوب ، ازنظر تعداد، مجموعههامقولهکمکی،  سته مح سبتاً ب ای ن

ام، ممکن است حجم سرانج (.2003 13ت،؛ هاپر و تراگا2003؛ هاينه، 1991 12شوند )هاپر،می

 (.580ـ579: 2003)هاينه،  شودآوايی صورت زبانی کاسته 

ستوری صورت واژگانی در فرآيند د ست تا مدتشدگی قرار میوقتی  ها، گيرد، ممکن ا

ـــتوری و واژگانی را در بافتکارکرد واژگانی خود را حفظ کند و هم های زمان، دو نقش دس

ــت ــد؛ مثلاً، فعل در برخی بافتمختلف برعهده داش ــکل واژگانی بهها بهه باش کار رود و در ش

در زبان « داشتن»صورت کمکی و معين برای دلالت بر وجه يا نمود، مانند های ديگر بهبافت

سی. به صورت زبانی در مرحلة واگرايیاينفار ستوری و  14ترتيب،  شاخة جدا از هم )د در دو 

 دهد.ه میواژگانی( به حيات خود ادام
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ستوری خاص، مثلاً  فاهيم ماز ميان راهکارهای مختلفی که زبان برای بيان يک مفهوم د

ست بهوجهی، برمی شيوهگزيند، ممکن ا شيوه از ديگر  شتری تدريج يک  سامد وقوع بي ها ب

ستفاده از افعال را برایبيابد و ديگر روش ست تنها ا  ها را پس بزند. برای مثال، زبان ممکن ا

تدريج کنار گذاشــته شــود. در اين به 15فعلی مفاهيم وجهی انتخاب کند و کاربرد وجه بيان

 صورت زبانی مواجهيم. 16شدگیصورت، با خاص

سی دارند. بازتحليل حاصل نقش اسا 18و قياس 17شدگی، دو عامل بازتحليلدر دستوری

ست؛ به ستنتاج و حدس اهل زبان ا صورت زبانی در اينا شنونده مطابق با هن ذمعنا که يک 

ـــاخت آن ارتباطی ندارد. بهای جلوه میقاعده ـــل به س ترتيب، بازتحليل اينکند که در اص

شــود ســاختارهای جديد جايگزين ســاختارهای قديمی شــوند. اين ســاختارهای موجب می

شانياجديد ازطريق قياس تعميم می سامد کاربرد شوند ل میبه قاعده بد بند و با افزايش ب

 (.1395کهن،  نغزگوی؛ برای شواهد فارسی ر.ک: 65-64: 2003تراگات، )هاپر و 

 هاداده. تحلیل 3

ــتفاده از  ــی ميانه، بههادادهدر اين بخش، ابتدا با اس ــتان و فارس ــی باس ی هایژگيو ی فارس

شاره  سپس، شودیممعنايی اين فعل ا ولات که در تح« گفتن»ی مرتبط با فعل هاصورت. 

ه صيغگانی ب. در بخش آخر، شودیمو روند تحول آنها بررسی  اندشدهیدستورتاريخی زبان 

شاره  ستورکه در مرحلة ميانی  شودیماز اين فعل ا برای  هابافتو در برخی  اندیشدگید

 .روندیمکار دلالت بر مفاهيم وجهی به
 در زبان فارسی باستان و فارسی میانه« گفتن»فعل . 1. 3

مشتق شده است. اين ريشه تنها در زبان فارسی باستان برای  gaubاز ريشة « گفتن»فعل 

( اين ريشه را 182: 1953) 20کار رفته است. کنتبه 19جهت ميانهساخت صيغگان فعلی در 

خود را ناميدن، »معنی ( آن را به482: 1961) 21و بارتلمه« گفتن، خود را ناميدن»معنی به

ــی خواندن ــته« خود را از آن کس ــ .انددانس ( از کاربرد آن در معنای 98: 2008) 22ميتاش

ــهبه« گفتن»اخص  ــگفتی کرده  ∗mrauو  ∗wačهای جای ريش ــت. ويندفورابراز ش  23اس

که چنان gaubانســته و معتقد اســت د 24يیواروپایهندغير( نيز اين ريشــه را 31: 2010)

خی، ختنی، بلخی، و مانند ،یمرکز یايدر آســ جيکهن را یرانيا هایآن در زبان هایبازمانده

، بر معانی مختلفی «گفتن»پيش از معنای کلی و خنثای  دهند،نشان می سغدی و خوارزمی
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ــرزنشپارس» جملهاز ــتودنکردن، طلبکردن، س ــت )ر.ک: « کردن و س ــته اس دلالت داش

های مختلف نشان (. بررسی شواهد موجود از کاربرد اين فعل در بافت114: 2007 25چونگ،

در فارســی باســتان، ناشــی از  gaubبرای ريشــة « گفتن»شــدن به معنای ئلدهد که قامی

، معنی اندشدهتسامح است. ازآنجاکه افعال مشتق از اين ريشه همواره در جهت ميانه صرف 

دانست « ادعاکردن»و « کردندادن، خود را... معرفیتظاهرکردن، خود را... نشان»آنها را بايد 

رواج داشته، ريشة « گفتن»معنی ی که بهاشهيررسی باستان، (. در فا257: 2014)اشميت، 

θah  .ست شة هانمونه 2و  1ی هاپارهبوده ا شتق از ري ستند از کاربرد و معنی افعال م يی ه

θah  و « گفتن»برای دلالت برgaub   :برای دلالت بر معنی مذکور 

(1 avaθā-šām aθaham paraitā avam kāram tyam 

 ــِـ سپاه آن برويد مگفت آنها ـ پس 

 mādam jatā hya manā naiy gaubataiy. 

 دهدینمنشان  نه من که بزنيد مادی 

داند )معرفی شکنيد آن سپاه مادی که خود را از آن من نمیپس به آنها گفتم: برويد، درهم

و  121: 1953؛ کنت، 21ـ  20، سطر 2از آن من نيست( )بيستون  کندیمادعا  /کندینم

123.) 

(2 θātiy dārayavauš xšāyaθiya parϑava utā varkāna 

 گرگان و پارت شاه داريوش ديگویم 

 hamiçiyā nabava hacāma, fravartiš agaubantā. 

 فرورتيش من ـ از شدند نافرمان 

 )نام خاص(

 معرفی کردند

منسوب به  /گويد: پارت و گرگان نسبت به من نافرمان شدند؛ خود را از آنمیشاه داريوش

: 1953نت، ؛ ک94ـ93، سطر 2( )بيستون اندشيفرورت)ادعا کردند از آن  دانستندفرورتيش 

 (.124و  122

ستون 1در نمونة  شابه آن در کتيبة بي سطرهای 2، که موارد م س 84، 51، 31،  ، 3تون و بي

موردنظر گوينده نيست؛ داريوش از « گفتنسخن»کار رفته است، عمل هم به 86و  15سطرهای 

ست، نه ازآن شمگين ا سبب که اند، بلکه بدانرو که اطاعت خود را بر زبان نياوردهسپاه مادی خ

 .اندهداشتو ادعای استقلال  نکردههويت خود را منتسب به داريوش ندانسته و از او تبعيت 

دهد که معنای دروغ( نشان می)به duruxtamشدن اين فعل با قيد نشين، هم3در نمونة 

  ارتباط دارد:« تظاهرکردن»يا « کردنمعرفی /ادعاکردن»فعل در فارسی باستان با 

javascript:ci(59288,'D1030101tiy')
javascript:ci(59288,'d0101rayavau6101')
javascript:ci(59288,'x61010101yaD103iya')
javascript:ci(59288,'parD103ava')
javascript:ci(59288,'ut0101')
javascript:ci(59288,'vark0101na')
javascript:ci(59288,'duruxtam')


 107                                                129-101 ، صصهای زبانی مشتق از گفتنشدگی صورتیدستور

 
 

(3 avaθā avam arxam hya nabukudracara 

 نبوکدنصر که ارخه آن پس 

 duruxtam tānagauba … agarbāya. 

 گرفت  کردیممعرفی  دروغ 

تظاهر  /کردیم)ادعا  کردیمپس آن ارخه را گرفت که به دروغ خود را نبوکدنصر معرفی 

 (.124و  122: 1953؛ کنت، 90ـ89، سطر 2نبوکدنصر است( )بيستون  کردیم

ماده نه،  يا ـــی م فارس يان»و « گفتن»معنی به guft / gōw-های فعلی در  «  کردنب

ـــة 38: 1971 26مکنزی،) ـــت. ويندفور ) gaub(، بازماندة ريش را « گفتن( »31: 2010اس

شة شتق از ري ستان، افعال م سی با ست. در فار سته ا شه دان ای بر gaub مفهوم عام اين ري

يان عمل تهکار کردن بهيانگفتن و بب ندنرف « کردنخود را معرفی»و « نادعاکرد». مفهوم ا

بيانی گفتن او؛ به، حاصل انديشه، عمل و رفتار کسی است، نه لزوماً سخنgaubبرای ريشة 

ـــخنی را ادعا و به اين طريق پيام ی را برای ديگر، فرد با تفکر و رفتار خود بيان مطلب و س

«  گفتنسخن»، «کردنبيان»مفهوم در فارسی ميانه، مجازاً معنی . اين کندیمديگران ارسال 

ارســی ميانه، در زمان، شــخص و در ف -guft /gōwحاصــل کرده اســت. « کردنتعريف»و 

 شمار مختلف صرف شده است:
guft hēnd. rāy tō dānist hē nē ī ān (4 

  آن که نه دانستی تو برای گفتند

: 1872 82و وست، 27؛ هوگ25، بند 4)يوشت فريان: فصل دانستی برای تو گفتند آنچه نمی

243.) 
gōw. čarb saxwan (5 

  سخن نرم گو
 (.63: 1897/1913 29آسانا،؛ جاماسپ62به نرمی سخن بگو )اندرز آذرباد مارسپندان، بند 

ēn kū ādur-yazad ud srōš-ahlaw gōwēnd (6 

  گويند پارسا ـ سروش و ايزد ـ آذر که ينا
kē … . zan druwand ōy ī ruwān  

  روان ــِـ آن بدکار زن که        
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، فصل نامهرافيارداوسروش پارسا و ايزد آذر گويند که اين روان آن زن بدکاری است که...  )

 (.159، 158، 91: 1382 30؛ ژينيو،3، بند 87
guft. awēšān pēš dīd ēstād čiyōn xwamn (7 

  خواب چنان ديده بود نزد آنان گفت / تعريف کرد

، بند 1، بخش کارنامة اردشير بابکانتعريف کرد ) که ديده بود نزد آنانخواب خود را چنان

 (.6: 1354 ،یوشفره؛ 12

گفتن سخن»معنی ه، برای حديث نفس و بهابافتدر برخی  -guft / gōwازسوی ديگر، فعل 

 : شدياندیمو به آن  کندیمرد، کسی دربارة چيزی فکر در اين کارب کار رفته است.به« با خود
ēbgat ka nūn kū gayōmart guft u-š (8 

  او ـ و گفت کيومرث که اکنون که اهريمن
bawēnd 

… .  
man ī tōhm az hamāg mardōm mad,  

  آمد مردم همه از نژاد ــِـ من خواهند بود  

د بود واهنکيومرث با خود گفت/ انديشيد اکنون که اهريمن آمد، مردم همه از تخمة من خ

 (.53: 1390؛ بهار، 64: 2005؛ پاکزاد، 26، بند 4، بخش بندهش... )
 

(9 ardawān škuft sahist ud guft kū … 

 که گفت / انديشيد و تعجب کرد اردوان 

 ān warrag čē sazēd būdan? 

 بود تواندیم چه بره آن 

 رياردش مةارناک) باشد؟ دتوانیآن بره چه م ...که انديشيد /اردوان تعجب کرد و با خود گفت
 (.38: 1354 ،یوشفره ؛14، بند 3، بخش بابکان

سی ميانه،  صورکردن»معنی به men- / menīdدر فار شيدن، ت : 1971)مکنزی، « اندي

لت بر مفهوم 55 يث نفس و دلا حد ـــخن»( و نيز برای  حال و درعين« گفتنبا خود س

 ست:کار رفته ابه« پنداشتن»و « کردنتصورکردن، فرض»
kū-m menīd kū-m guft zardušt be ō pōrušasp (10 

  پوروشسپ به زردشت گفت من ـ که انديشيدم من ـ که
halag nun āsrōn 

… 
bawēd kē pus zād 

 زاد پسر که است روحانی اکنون خل
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hē. nihān-wināhīdag ud 
 و ديوانه هستی

سری به پود گفتم( که برای من )تصور کردم/ با خ کردمپوروشسپ به زردشت گفت که فکر 

محصل، ؛ راشد2، بند 11، فصل زادسپرمی )اوانهيددنيا آمد که روحانی است، اکنون خل و 

1385 :61 ،200.) 
kū ē man passux dād zardušt (11 

  زردشت پاسخ داد فکر کن که
āsrōn … pus tō ī ast 

 است ــِـ تو پسر روحانی

. است ينديش/ فرض کن( که پسر تو آسرون )روحانی(..زردشت پاسخ داد: تصور کن )ب

 (.200، 61: 1385؛ راشدمحصل، 3، بند 11، فصل زادسپرم)

، شـــودیمدر فارســـی امروز نيز مشـــاهده  هابافتدر برخی « گفتن»گســـترش معنی 

 :رودیمکار به« تصورکردن»و « کردنفرض»، «انديشيدن»معنی به« گفتن»که طوریبه

ـــايد افاقه کند گفتم. کندیمدلش درد ( »12 نقل از نجفی، )به« نبات داغش بدهم ش

1378 :1238 .) 

 (.1238: 1378نقل از نجفی، )به« سلامی عرض کنم گفتم، شدمیماز اين طرف رد ( »13

گفتن و ة ســـخنو در آثار فلاســـفه، به رابط شـــودیمگفتن انجام تفکر ازطريق ســـخن

ست. در واقع، شده ا شاره  شيدن ا ست و اينلازمة سخن اندي شيدن ا دو از يکديگر گفتن اندي

ند )خندان،  ـــت بان نيز 28: 1389جدا نيس عالم ز ـــخن»(. در  ندیم« گفتنس جای به توا

شيدن» شيدن و عمل  ، گفتن دارای دو مؤلفة معنايیبيترتنيبدکار رود. به« اندي ست: اندي ا

باقی « انديشـيدن»و تنها مؤلفة  رودیموگو از دسـت مؤلفة گفت هابافتوگو. در برخی گفت

ـــت تعميم يابد و م معنیبا اين مؤلفه و در اين « گفتن». کاربرد ماندیم فاهيم ممکن اس

را نيز دربرگيرد. با « کردنتصــور يا فرض»، «زدنحدس»، «کردناســتنباط»، «کردنگمان»

نايی  فة مع به مؤل ـــيدن»توجه  نديش کاربرد آن، می« ا ـــترش معنی و  ـــو گس ير توان مس

ستوری ستوری برای بيان مفاهيم وجهی« گفت/گو»شدگی فعل د  و تبديل آن به ابزاری د

 فرض، شک، حدس و گمان را ترسيم کرد. 
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 برای بیان مفاهیم وجهی شدهیدستوری هاصورت. 2. 3

شتق از فعل هاصورت« گويا»و « گوئيا»، «گويی»، «گو»ی هاهواژ س« گفتن»يی م تند که ه

س ست از ی مقولة واژگانی خود را در متون ادب فار يان وجه بدل بو به قيدی برای  انددادهد

سی امروز نيز کار «گويا»و  «گويی»، هاصورت. از ميان اين اندشده برد دارند. در اين در فار

 .شوندیمبررسی  دهايقاين  بخش، هريک از
 «گو. »1. 2. 3

صلی جمله، به ابزاری مر فعل انشينی با صورت ادر فارسی دری، در هم« گفتن»صورت امر 

وينده گتا نشان دهد که رويداد مورد بحث برای  است دستوری برای بيان وجهيت تبديل شده

 اعتنايی محض است: اهميتی ندارد و رويکرد گوينده به آن بی

ضش امام شافعی، رضی الله عنه، در دوستی اهل بيت تا به حدی بود که به رف( »14

محمد آل یداراگر دوستمحبوس کردند و او در آن معنی گفته است... که: نسبت کردند و او را 

 (.12: 1398/1)عطار، « به رفض من ديده یگواه و جن انس لةجم گو ،رفض است

فتند، گ یو شيگشاده شدند و رم کردند. پ یو انيکه محتضر بود، چهارپا یوقت نديگو( »15

 (.380: 1370)جامی، « سوار شو! گوهرکه خواهد  م،يچون ما فرود آمد به فراست دانست. گفت: اي

کس مشتری بود )سعدی، درّ يتيم را همه /صدفش در جهان مباش گواو گوهر است، ( 16

1384 :121.) 

ـــت که اين فعل، به« گفتن» ليذبه اين کاربرد  دهخدا ـــاره کرده و معتقد اس  معنیاش

 رفته است: کاربهامر  صورت اغلب در، «هرچه باداباد گفتن ؛گذاشتن»

سال است چهل :ابعه گفترحاجت بود...  ازيپ هکرد... بوقتی خادمة رابعه پيه و پيازی می( »17

 .(81: 1398/1، )عطار «مباش ازيپ گوام که از غير او هيچ نخواهم. تعالی عهد کردهتا من با حق

 شبارمضان  گورا دو سه ساغر بده و  مافروشند/  عشق بةباده که در مصط زآن( 18

 گفتن(.  : ذيل1377نقل از دهخدا، ؛ بهحافظ)

ست«گو»در اين کاربردها،  شيدن»معنی وگو، بهدادن مؤلفة معنايی گفت، با ازد و « اندي

ست. عبارتی با مفهوم به« کردنفرض»سپس،  ستوری برعهده گرفته ا کار رفته و کارکرد د

ا دربرداشـتن ، ب19مانند روايت  هايیاعتنايی در اين سـاخت تقديراً محذوف اسـت. نمونهبی

 کنند: ، اين فرضيه را تقويت می«باک نيست»عباراتی مثل 

 (.5: 1386رو، باک نيست/ تو بمان ای آنکه چون تو پاک نيست )مولوی،  گو( روزها گر رفت 19
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ـــلی را می لب اص قا نابراين،  کل ب ـــ به ش که»توان  چه اهميتی دارد؟[فرض کن  « ...؛ ]

ــی کرد. مثلاً ــوربه توانیمرا  17 پارة بازنويس ــد»ت ص ]چه  رابعه گفت: فرض کن پياز نباش

 بازنويسی کرد. « اهميتی دارد؟[

قيد بدل  در اين کاربردها مقولة اصــلی خود، يعنی فعل امر، را از دســت داده و به« گو»

ــده اســت. چنين کاربردی برای  ــده« گو»ش چشــم در متون فارســی به 13و  12های تا س

 تدريج کنار گذاشته شده است:گرا، بهس از آن، جز در نثرهای کهنهخورد و پمی

 باشدمشت خاک ما هم بر باد رفته  گوکشان گذشتی/ ( شادم که از رقيبان دامن20

 (.141: 1342سرشک، نقل از )حزين لاهيجی، به
 . گویی/ گفتی2. 2. 3

 : اندرفتهکار غيرواقعی بهدر فارسی دری، گويی و گفتی برای بيان تشبيه و تمثيل يا وجهيت 

 تفسير)« یبرخشدیماز رنگ موی وی آفتاب  گويیکه گاوی سخت زرد چنان( »21
 (.253: 1377/3ی، خانلرناتلنقل از ، بهقرآن پاک

نقل از ی اندر بر )فرخی، بهپرستبتبه بتکده است درون/ بتی و  گفتی( راست 22

  (.254: 1377/3ی، خانلرناتل

ـــی و غيرواقعیکارکردهای وج کنند، بودن امری را بازنمايی میهی اين دو قيد، که فرض

شخص لحاظ تاريخی از صورت ديگری غير از فعل مضارع دومدو بايد بهدهد که ايننشان می

 باقی مانده باشند.

سی ميانه، وجه فعل ازطريق افزودن  سهدر زبان فار شانهو  هاشنا يی به فعل بازنمايی هان

. بوده است 33و امری 32تمنايی التزامی، 31اخباری، وجهدارای اين اساس، فعل  برشده است. 

ــيکی از  ــاخت هاوهيش ــارع بوده که بربه  ē34افزودن تمنايی فعل  وجهی س هر دو  مادة مض

شخص  سه  ست )شمار و  شته ا ؛ 268-266: 1379قريب، ؛ 205: 1977 35برونر،دلالت دا

صل(238-237: 2010 36شروو، رضی و ی وجه تمنايی در فارسی ميانه، دلالت بر ف. کارکرد ا

 بيه و تمثيل، بوده است:بودن گزاره، ازجمله تشغيرواقعی
draxt=ēw 

 
kē mird zīr a’ōn 

če’ōn 
(23 

  همچون زيرک مرد که درختی
āmāxšē. ud windē tōhm 
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 بذر بيابد و بکارد

 (.32: 1975 37همچون مردی زيرک که بذر درختی... بيابد و بکارد )بويس،

 ست:ابه مادة ماضی ساخته شده  hēوجه تمنايی در زمان ماضی نيز با افزودن فعل کمکی 
rādān ī xānag andar awēšān ī kirbag har (24 

  هر کار نيک که آنان در خانة ــِـ بخشندگان
čiyōn 

ka-š 
bawēd ēdōn rāy frārōn ī rād kunēnd  

  کنند بخشنده ـــِ نيکوکار برای چنين است که
kard hē. xwēš ī dast pad  

  با دست ــِـ خود کرده است

آن است  هرکار نيکی که آنها در خانة بخشندگان انجام دهند، برای بخشندة نيکوکار مانند

 .(67ـ66: 1990/1؛ ويليامز، 10b2است )روايت پهلوی،  که به دست خود انجام داده

متون  و در (19: 1387رسی ميانه است )ابوالقاسمی، نظام آوايی فارسی دری همانند فا

زمانده و ناميده شده، با« يای مجهول»که در سنت ادبی،  ēنثر و نظم فارسی پس از اسلام، 

: 1389قاسمی، ؛ ابوال52: 1377/2ی، خانلرناتل)نشان داده شده است « ی»در خط با نويسة 

به مادة ماضی و  ē سازيیتمنادن تکواژ . در متون اين دوره، ساخت تمنايی فعل و افزو(264

(، بيان 25بودن رويداد، ازجمله بيان خواب و رؤيا )مضارع برای دلالت بر غيرواقعی و فرضی

 است: ماندهیباق(، 27) 38شرطی نامحققهای ( و جمله26آرزو )

 يکی بيکران رود آب )فردوسی، بودی( چنان ديدم ای سرو سيمين به خواب/ که 25

1373/2: 343.) 

 (.296: 1373/5)فردوسی،  به چنگال شير فگندیزمانه  /کی پيش فرخ زريرجکا مرا( 26

نقل از جاودانه )شهيدبلخی، به بودیجهان تاريک  /بودی( اگر غم را چو آتش دود 27

 (.13: 1374دبيرسياقی، 

: 1377/2ی )خانلرناتليکی از کاربردهای وجه تمنايی فعل بيان تشبيه و تمثيل بوده که 

 ناميده اســت. تشــبيه و تمثيل نيز خود بر فرضــی يا« وجه تصــوری»( آن را 341-340

به صــيغگان  ســازيیتمنابرآنکه تکواژ ، علاوههاگزارهدر اين  بودن امری دلالت دارد.غيرواقعی

 : کار رفته استنيز در آغاز جمله به« گويی»فعل افزوده شده، 

ی هامهجا]بودند[ و بر ايشان  بودندیها برآمده اهل گورستان جمله از گور گويی( »28

 (. 341: 1377ی، خانلرناتلنقل از ، بهترجمة رسالة قشيريه)« ]بود[بودی سپيد 
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نقل از ، بهتفسير قرآن مجيد)« ]افکند[ افکندیکسی ايشان را در سجده  گويی»( 29

 (. 341: 1377/2، یخانلرناتل

علمين المت يةهدا)« [کندیم]گريه  بگريدی ويیگ]است[،  بُوَدیچشم دائم چنان ( »30
 (.342: 1377/2ی، خانلرناتلنقل از ، بهفی الطب

« ست[...]سوخته سوختستیتش آبه  گويیآبلها پديد آيد  لاز او یو آن ريشی ک( »31

 (.614: 1344)اخوينی بخاری، 

ساختمان وجه تمنايی و نقش و کارکرد آن در بيان مفاهيم شتن  اين  وجهی، با درنظردا

بوده  gōwē*صــورت در فارســی ميانه، فعل تمنايی به« گويی»که  شــودیمنتيجه حاصــل 

ه و تمثيل ( ساخته شده و در تشبي-gōwساز به مادة مضارع )تمنايی ēاست که از افزودن 

شيدن»با معنی  بودن گزاره به جايگاه آغازين برای دلالت بر غيرواقعی« کردنفرض»و « اندي

شده و بهجمله منت ست. قل  شده ا ست داده و به قيد بدل  تدريج مقولة فعل تمنايی را از د

صورت هم ازنظر معنی واژگانی و هم از سب بيان مفهوم فاين  رض و نظر کارکرد وجهی، منا

، «اســت مانند اين»کارکردی همچون « گويی»، هاگزارهگونه نيادر اســت.  بودنیرواقعيغ

ست» سدیمنظر چنين به»، «چنان ا صی در نظ اينهاو مانند « ر ست. دارد و مخاطب خا ر ني

ـــتن اينکه در برخی متون، پيش از  ده و گاه آم« چنان بُوَد»، «گويی»اين نکته با درنظرداش

 : شودیمتر کار رفته است، روشنبه« چنانستی»، «گويی»جای به

ـــم دائم ( »32 نقل از به، المتعلمين فی الطب يةهدا)« بگريدی گويی بُوَدچنان چش

 (.343: 1377/2ی، خانلرناتل

 . (342: 1377/2ی، خانلرناتلنقل از به، تفسير قرآن مجيد)« یميازندهکه ما  چنانستی»( 33

ــتی»( 34 ـــتی چنانس ـــير قرآن مجيد)« که ميوة آن درخت روغن اس از  نقل، بهتفس

 (.343: 1377/2ی، خانلرناتل

شانة  صلتمنا وجهگاهی ن شده و يی از پايان فعل ا فعل  همراه با« گويی»ی جمله حذف 

ـــبيه و تمثيل به ـــت. در اخباری برای بيان تش ها، مخاطب از اين گزاره کيچيهکار رفته اس

 خاصی در نظر گوينده نيست: 

« ...ساست به هو ساختهباغی  یپادشاه يیگوو باغستان و اشجار آن چنان بود که ( »35

 (.23: 1370)ناصرخسرو، 
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« است نقش نبوده وارهاين دآ هرگز بر يیگوکردند و مُهره زدند که  ديسپآن خانه ( »36

 (.148: 1383)بيهقی، 

نقل هب، سفرنامة ناصرخسرو) «استشکفته  هاگلبر مرغزار  گوئیچنان است که ( »37

 (.344 :1377/2ی، خانلرناتلاز 

ر در کنا داردلعبتان ســاده گوئی باغ  اندر آســتين/ داردمشــک ســوده  گوئی( باد 38

 (.344: 1377/2ی، خانلرناتلنقل از )فرخی، به

)فردوســی،  باد و خاک برو گويیکه نگذشــت  /بر يکی شــارســتان ديد پاک رهه ب( 39

1373/6 :97). 

سی ميانه، به ē سازيیتمناتکواژ  ضارع، به هامادهقياس با در فار ضی نيز هامادهی م ی ما

ـــده و افزوده می پديد آمد« گفتی»ش ـــت. در از آن  با « گفتی»تون اين دوره، مه اس نيز 

ضی يا غيرواقعی«گويی»کارکردی همانند  شبيه و تمثيل ، برای دلالت بر فر بودن گزاره در ت

ست. بهبه سدیمنظر کار رفته ا ضارع و « گويی»تر، ی متقدمادورهدر  ر « گفتی»برای زمان م

ــی به ــد، اما در برای زمان ماض هم با فعل « گفتی»و « گويی»ره، تون اين دومکار رفته باش

ــارع به ــی و هم با فعل مض ــان  اندرفتهکار ماض ــورت  دهدیمکه نش ارکرد فعل کاين دو ص

شته و به قيد بدل شبيه و « تیگف»يی از کاربرد هانمونهی زير هاپاره. اندشده ندا برای بيان ت

 يست:مخاطب خاصی در نظر ن کيچيهو در  اندمضارعتمثيل با فعل ماضی و 

که نانچگفت دندان افشار با اين فاسقان، کرد... و میمادرش زره بر وی راست می( »40

 (.238: 1383، )بيهقی« فرستدخوردن میرا به پالوده او گفتی

 (.170: 1378)بلعمی، « اندقير ماليده گفتیها سياه بود صبح روز سوم چهره( »41

چاکر نگرنرم( 42 به  مک ز پس پرده  ند گو غيت یهم غياز م یفتگ /دينر ماه ز شـــة 

 گفتن(. : ذيل1377نقل از دهخدا، به يی،کسا)

سته بودی، چنان نقل کرده( »43 ش ست گفتیاند که چون ن سته ا ش «  در پيش جلاد ن

 (.34: 1398/1)عطار، 

ـــمير دوم«تو»با « گفتی»و « گوئی»گاه، در برخی جملات،  ـــخص مفرد همراه ، ض ش

ستناد به اين  رسدیمنظر و به اندشده « گفتی»و « گويی»سان ، برخی دستورنويهانمونهبا ا

 :انددانستهشخص مفرد را فعل دوم

 .(119: 1381)سعدی،  فتادند در هم به منقار و چنگجنگ/  به شاطر خروسان تو گفتی( 44
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سمان گرد نيرفت از زمیهم( 45  ،نيو رام سيو) کردیخاک با مه راز م یگفت تو /بر آ

 گفتن(. : ذيل1377از دهخدا، نقل به

ست/ ن راسخ نيدهم ک یگواه( 46 شم  يیگو توز او ست ربدو گو سی،  آواز او )فردو

1373/1 :10.) 

سودآن( 47 شمع نماندم چه  شد که  ستين /شب و آن  ی، نظام) نبود يیگو توچنان 

 (.گفتن : ذيل1377نقل از دهخدا، به

ــة فعل دوم ــناس ــی ميانه، ش ــخص مفدر زبان فارس ــت ابوده  ēدر وجه اخباری رد ش س

 (: 219: 2010؛ شروو، 174: 1387)ابوالقاسمی، 
tō kū guft kanīzag ō u-š (48 

  او ـ و به دختر گفت که تو
hēm

. 
šāpuhr az kū dānē čē  

 دانی که من شاپور هستم
pres.2sg 

  چه

؛ 14بند  ،12، فصل انکارنامة اردشير بابک) «که من شاپورم؟دانی : از کجا میبه دختر گفت»

 (.124: 1354ی، وشفره

سة دوم شانة شخص مفرد از جهت آوايشنا ست و  ē سازيیتمنای با ن شته ا شباهت دا

ــده اســت؛ بهتلفظ می« يای مجهول»هردو همانند يکديگر،  ــبب، ذهن اهل زبان همينش س

ضارع دوم« گفتی»و « گويی»يی همچون هاصورت مفرد  شخصرا بازتحليل کرده و فعل م

ضمير دوم ست. افزونفرض کرده و  ساخت جمله افزوده ا ، در متون براينشخص مفرد را به 

کار به« ماکأنَّ»يا « کأنَّ»غالباً معادل « گويی»تفسيری که به فارسی دری نوشته شده است، 

شان می ست. اين نکته ن شأ فعل دومدهد قائلرفته ا شخص مفرد برای اين قيد شدن به من

 ل بازتحليل بعدی گويندگان و نويسندگان بوده است:وجهی حاص

فت بلقيس: گهوَ... گفتند همچنين است تخت تو؟  کأنَّهقيلَ أهکذا عَرشُکِ، قالَت ( »49

 (.17: 1369)ابوالفتوح رازی، « که اين آن است گويی
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أذُُنَيه وفَراً...: و چون لمَ يسمَعُها کأَنَّ فی  کَأنوَ إذا تُتلی عَلَيهِ آياتُنا وَلّی مُستَکبرِاً ( »50

که در  گويیکه نشنود آن را،  گويیکننده، کشیهای ما، برگردد گردنبرخوانند بر او آيت

 (. 276: 1369)ابوالفتوح رازی، « دو گوش او گرانی است

رانند ايشان را سوی که می گويیست حقی فرمان تو، پس از آنک پديدار آمده( »51

يجاَدِلُونَک فِی انفال:  ةسور 6؛ در ترجمة آية 576: 1356 ،طبری)« نگرندمرگ و ايشان می

 (.ظُرُونَهُمْ ينْ يساَقُونَ إِلَی الْمَوْتِ وَ کأَنمََّاالْحَقِّ بَعدَْماَ تَبَينَ 

 :رودیمکار هم برای بيان فرض و تصور به« یگفتیم»در فارسی امروز، گاه 

« ی الان است جانش دربرودگفتیمه روی رختخواب ک افتادیمچنان لش و پش ( »52

 (.  1241: 1378نقل از نجفی، )شاملو، به
 «گویا»و « گوییا. »3. 2. 3

بودن در داشته و برای دلالت بر فرض و غيرواقعی« گويی»نيز کارکردی همانند « گوييا»

 کار رفته است:تشبيه و تمثيل به

نقل از صادقی، به )رودکی، تیشکستس چنانآن اييگوجعد همچون نورد آب به باد/ ( 53

 (.12امدخل ذيل  :1392

نقل از انوری، کنند خُطَب )فرخی، بهاند/ بر درختان همیخطيبان گوييا( بلبلان 54

1381 :6310.) 

ی، شنگرف/ بريختست کسی مشت مشت بر زنگار )عنصر گوييا( درخت نارنج از خامه 55

 (.1483: 1380نقل از گيوی، به

 (. 1484: 1380نقل از گيوی، )انوری، به« حادثه را ناگزردمیکه  گوييايا ( »56

 (.844: 1398/1)عطار، « ديدنرا خواهيم خدای عزوجل وقت در آن يايگوچنانستی که ( »... 57

ساختمان واژه āهمراه با واکة « گويی»گوييا از  شده که در  « مبادا»هايی مانند ساخته 

ست. اگرهم به« مانا»و  سمی ) کار رفته ا سة را ب ā(، 210 :1389همچون ابوالقا شنا ازماندة 

ــوم ــخص التزامی در پارتی )پهلویس ــکانی(، يعنی  ش گاه اين ، در نظر بگيريم، آنā(h)-اش

های شخص مفرد فعل التزامی در پارتی به اين صورتنکته مطرح است که چرا شناسة سوم

سی ميانه، وجه التزامی ست. در فار شده ا سه زبانی افزوده  سهش بايی متفاوت هاشنا ی هانا

ست.  شته ا سهوجه اخباری دا شخص مفرد، همانند شخص و دومجز اولی التزامی، بههاشنا

ــه ــناس ــت  āو تنها ويژگی آنها وجود واکة  اندافعالی اخباری هاش ــمی، )ادر آنهاس بوالقاس

 (: 219: 2010و، ؛ شرو174-175: 1389
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 فارسی ميانهی وجه اخباری در هاشناسه. 1جدول 
Table 1. Middle Persian Indicative Endings 

 مفرد 

sg. 
 جمع

pl. 
 شخصاول

person st1 

-ēm/-am -ēm 

 شخصدوم

person nd2 

-ē -ēd 

 شخصسوم

person rd3 

-ēd -ēnd 

 ی وجه التزامی در فارسی ميانههاشناسه. 2جدول 

Table 2. Middle Persian Subjunctive Endings 

 مفرد 

sg. 

 

 جمع

pl. 

 شخصاول

person st1 

-ān -ām 

 شخصدوم

person nd2 

39ā(y)- -ād 

 شخصسوم

person rd3 

-ād -ānd 

ـــک و ترديد و گاه همچون وج ـــی ميانه، بيان احتمال، ش ه کارکرد وجه التزامی در فارس

ـــی ـــت )برونر، تمنايی، بيان غيرواقعی و فرض ـــروو، 202: 1977بودن گزاره اس : 2010؛ ش

 (:236ـ235
pahipursād …  ud wēnād nāmag ēn kē (58 

  هر که اين نوشته ببيند و بخواند

 (.235: 2010؛ شروو، 18هر که اين نوشته را ببيند و بخواند ... )کتيبة کرتير در کعبة زردشت، سر 
kand 

hād ... 
nē uzdēszār... kayhusraw agar (59 

 کنده بود
subj.3sg 

  اگر کيخسرو بتکده نَـ

: 1913 40ريا،؛ انکلسا95، بند 1، پرسش مينوی خرداگر کيخسرو بتکده... را ويران نکرده بود )

 (.23: 1385، تفضلی، 19

ة منزلی التزامی بازمانده، بههاشــناســهکه در فارســی ميانه در  āدر فارســی دری، واکة 

ــده و به برخی افعال و  ــانة وجه بازتحليل ش ــورتنش بادا، مبادا، مکندا، »ی زبانی مانند هاص

به  āواکة  41پيوسته و بر شک و ترديد، دعا و درخواست دلالت داشته است.« گوئيا»و « مانا

javascript:ci(59290,'kand')
javascript:ci(59290,'h0101d')
javascript:ci(59290,'n1301')
javascript:ci(59290,'uzd1301sz0101r')
javascript:ci(59290,'kay')
javascript:ci(59290,'kay')
javascript:ci(59290,'agar')
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گاه با همان کارکرد اصــلی، يعنی دلالت بر فرضــی و « گوييا»متصــل شــده و « گويی»قيد 

ـــبيه )بودغيرواقعی ـــک و ترديد يا 61-57ی هامثالن در تمثيل و تش ( و گاه، برای بيان ش

 کار رفته است:احتمال، يعنی با کارکردهای وجه التزامی به

 ای بويی شنيددر گوشه گوييااز کريمی  /با لبی و صدهزاران خنده آمد گل به باغ( 60

 (.324: 1380)حافظ، 

)حافظ،  کنندر کار داور میهمه قلب و دغل داينک /دارند روز داوریباور نمی گوييا( 61

1380 :270.) 

  (.6310: 1381نقل از انوری، )بيغمی، به« اين چه کسان خواهند بود گويياعجب ماند که ( »62

کردم دعا و صبح صادق من همی /گوييا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش( 63

 (.324: 1380)حافظ،  دميدمی

سش»را « گوييا( »237-236: 1396پور )ستیدر ابيات زير، را سته« ادات پر ست دان ، ا

کار رفته اســت. شــاعر با طرح در جملات پرســشــی برای بيان شــک و ترديد به« گوييا»اما 

جواب درســت  ةدربارتواند داند يا ترديد دارد و نمیکند که پاســخ را نمیپرســش وانمود می

 گيری کند:تصميم

الدين فرغانی، ای/ شاخ را از گل صبا بر دست بست؟ )سيفپيرايههرگز چنين  گوييا( 64

 (.   237: 1396پور، نقل از راستیبه

نقل ی، بهدود کدامين دل آشفته مرا/ به کمند سر زلف تو گرفتار آورد )ساوج گوييا( 65

 (.237: 1396پور، از راستی

نشين شده، هم« کدامين»و « کدام»با « يياگو»های زير، که و نيز در نمونه 66در نمونة 

 توان چنين کارکردی را مشاهده کرد: روشنی میبه

 وکب است؟طالع کدامين ک نةدر خا گوييا /شودآفتابی، امشبم، در خانه طالع می( 66

 (.254: 1389)ساوجی، 

 مشبعاشق ازين هردو، کدام است ا گوييا /شمع ةآتش و او مرد ةشمع بين، سوخت( 67

 (.250 :1389)ساوجی، 

گرا، در فارسی و جز در متون کهنه شدهزبان خارج  تدريج از حوزة کاربرد اهلبه« گوئيا»

ست که با کاهش آواي« گوئيا»صورتی ديگر از  42«گويا»شود، اما امروز ديده نمی ی، کاربرد ا

 کار رفته است:مشابهی در متون متأخر فارسی داشته و برای بيان شک و ترديد يا احتمال به
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، محتشم) کآشوب در تمامی ذرات عالم است /کند از مغرب آفتابطلوع می گويا( 68

 آ(. : ذيل1377نقل از دهخدا، به

 تکه در اين گنبد فيروزه کسی نيس گويا /فرياد بسی کردم و فريادرسی نيست( 69

  آ( : ذيل1377نقل از دهخدا، )به

 (.1483: 1380نقل از گيوی، هکه فرض نيست به شرع شما زکات )سبزواری، ب گويا( 70

 : رودیمکار برای دلالت بر شک و ترديد يا حدس و گمان به« گويا»در فارسی امروز هم 

رنه خودم به صرافت من گفت وگ را شکو به نياند. اآورده یاتازه ماريب شيبرا ايگو»( 71

« است ن نزدهبه م یسر شيپ یهاکه دکتر حاتم برخلاف شب شدمیو متوجه نم افتادمینم

 (.40: 1351)صادقی، 

 از همين راه گويا ـ خوانداش قرآن میهای زرد و افتادههای جمعه با دندانفقط شب( »72

 (.53: 1383)هدايت، « آورد؛ چون من هرگز نديدم کسی از او چيزی بخردخودش را درمی نان

 از سرما گويا«. اشين بودفقط دکتر توی م» باری که دکتر را آورده بود گفته: ةرانند( »73

 (.231: 1380)گلشيری، « حس بودهبی

: 1395سانی، نمايی برای دلالت بر شايعه دانست )رضايی و نيکارکرد آن را گواه توانیمگاه، 

ـــان می نانياطمعدم(؛ زيرا 49 ـــحت اطلاعاتی را نش بيرونی  دهد که از منبعیگوينده از ص

 دريافت کرده است:

نقل از به ،کيهان)« يادی از نانوايان درخواســت آزادپزی نان را دارندز تعداد گويا( »74

 (. 49: 1395رضايی و نيسانی، 

به يد،  يد ترد لة کارکرد ق نهمنز ماگواهی برای انشـــا ند  يی، از تحولات رايجن در فرآي

 (.203: 1994و همکاران،  43است )بايبیشدگی دستوری
 یشدگیدستورانی در مرحلة می« گفتن». صیغگان مختلف 3. 3

، کارکردی وجهی برعهده دارد. هابافتفعل واژگانی است و در برخی « گفتن»در فارسی امروز، 

ــد، چنان ــخن»که گفته ش ــيدن و گفت« گفتنس وگو. در برخی دو مؤلفة معنايی دارد: انديش

ن، فرض، و معانی استنباط، حدس، گما رودیمکار تنها با مؤلفة انديشيدن به« گفتن»، هابافت

 تواندیم هابافتدر برخی « گفتن»، فعل بيترتنيبد. رديگیمتصـــور و مانند آن را نيز دربر

«  گويی»کارکردهای وجهی استنباط، حدس، گمان، فرض و تصور را بازنمايی کند. پس از آنکه 
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شخص مفرد اين فعل در شخص مفرد بازتحليل شده، صورت دومدر مقام فعل دوم« گفتی»و 

اند. ازســوی ديگر، صــورت کار گرفته شــدهری و التزامی نيز برای بيان مفاهيم وجهی بهوجه ام

بافت تخاطب و گفتدوم ؛ زيرا در رديگیموگو کارکرد وجهی برعهده شـــخص اين فعل در 

وگو اين صـــيغه از فعل کاربرد دارد. مجموع اين عوامل باعث شـــده اســـت تا صـــورت گفت

ستنباط، حدس، بهشخص مفرد امری و التزامی دوم صورتی خاص برای بيان مفاهيم وجهی ا

شــخص مفرد فعل دوم رســدیمنظر ، بههانمونهگمان، فرض، و تصــور بدل شــود. در برخی از 

ی، صرفاً برای بيان مفهوم وجهی ديقشبهمقولة شخص و شمار را از دست داده و با کارکردی 

 . شودیمکارکرد وجهی آنها اشاره و  هاصورتکار رفته است. در اين بخش، به اين به
 «بگو. »3. 1. 3

ــورت امر دوم ــخص مفرد ص ــودیمهمراه « پس»گاه در آغاز جمله با « گفتن»ش و برای  ش

ستنباط و حدس از سخنان و  ست که پيش از آن، ميان گوينده و مخاطهاگفتها ب رد و يی ا

 بدل شده است:

ست؟( »75 ساختمان ا شوهرتان مهندس راه و  سيد:  ست.  پر گفتم نه، مهندس معدن ا

شببگو پسگفت:  ضی  ست که بع صادقی، « نديآینم خانهها آقاتان به ، برای همين ا )مير

 (.1240: 1378نقل از نجفی، به

ـــيدم:[ به( »]76 ی مدت! من . ]گفتم:[ ای بابااتادارهتلفن کردی؟ ]گفت:[ به  کجا پرس

ـــت از آن اداره  ـــی جواب  کردمیمفن هرچی تل بگو پس. ]گفت:[ امرفتهاس « دادینمکس

ـــاهانی، به قل از نجفی، )ش دال بر »( اين عبارت را 1240: 1378(. نجفی )1240: 1378ن

 دانسته است. « شدن امر مبهمیمفهوم

 :رودیمکار برای بيان مفهوم انديشيدن يا فرض و تصور به« بگو»گاه، در آغاز جمله، 

قاتقی اينها را آده تا باغ اندازة باغ  بگوتر است. رگبهشت از باغ آقاتقی اينها خيلی بز( »77

 (.1239: 1378نقل از نجفی، ، بهتنچهل)« شودینمهم بگذاری کنار هم، اندازة يک گوشة بهشت 

. هميشه اين وافور دنبالم بوده. کنمیمخط کار سال است ]که[ توی اينمن بيست( »78

نقل )مقدم، به« اطوار درآورده باشد، نه به مولا! دفعه ادامرتبه گرفته باشد، يکيک بگوشما 

يل يا تأکيد و تکم»( اين کاربرد را دال بر 1239: 1378(. نجفی )1239: 1378از نجفی، 

 دانسته است.« انکار»يا « توضيح

کار صور بهتبرای بيان مفهوم فرض و « را»همراه با اسم يا ضمير و « بگو»در آغاز جمله، 

« بگو»پس از آن، مفهوم وجهی « انديشيدن»يا « کردنخيال»، «فکرکردن» . ذکر افعالرودیم

 : سازدیمتر را روشن
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نقل از سال را شيرين داريد )شاملو، بهششوپنجسی کردمیمکه فکر  من را بگو( 79

 (.1240: 1378نجفی، 

« ده!ام شبيرون از اين شهر و اين ولايت دنيا تم ديکنیمکه خيال  شماها را بگو( »80

« دال بر تعجب»( اين کاربرد را 1240: 1378(. نجفی )1240نقل از نجفی، ، بهاحمدآل)

 دانسته است.
 « نگو. »3. 2. 3

 در آغاز جمله برای بيان استنباط و حدس« گفت/گوـ»شخص مفرد صورت منفی فعل امر دوم
از دست  رفتهرفتهرا  ارمقولة شخص و شم« نگو»، هابافت. در اين رودیمکار از وقوع رويداد به

 :شودیمو به قيد بدل  دهدیم

ش شغالی بوده مسايگیدر ه نگو. شوندیمکم  هاخروسو  هامرغروز ديد که يک( »81

 (.1241 :1378 نقل از نجفی،)مهتدی، به« بود هاخروسو  هامرغکه بلای جان 

گويم ببگويم؛ بهش  برايش لالايی گفتیمتوی دامنم...  گذاشتیمهرشب سرش را ( »82

(. 1241: 1378نقل از نجفی، به )هدايت،« که وقتی بچه بوده مادرش مرده نگوتو بچة منی. 

که،  شودیممعلوم »معنی شدن واقعه بهدال بر مشکوف»( اين صورت را 1241: 1378نجفی )

 دانسته است.« معلوم شد که

 : رودیمکار پيش به نبودن محتوای جملةبودن يا باورپذيرتصوررقابليغبرای « که»بعد از « نگو»

نقل از نجفی، ، بهاحمدآل)« نگو کهزنبورهای عسل برای خودشان بروبيايی داشتند ( »83

1378 :1241 .) 

 (.1241: 1378نقل از نجفی، )هدايت، به« !نگو کهی همچه وارفت علغميض( »84

 (.1241: 1378، دانسته است )نجفی« دال بر شدت و کثرت»نجفی اين صورت را 

   «بگويی/ بگوييد». 3. 3. 3

و فعلی منفی يا قيدی که بر نفی دلالت « اگر»شخص مفرد يا جمع گاه با صورت التزامی دوم

 : رودیمکار و برای بيان فرض و تصور به شودیمدارد همراه 

ـــرش را از روی کتاب بلند گر بگويی ا( »85 ـــادقی، به« کندینم، کندیمس ز نقل ا)ميرص

 (.1239: 1378نجفی، 
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اين پسر سر بالا کند،  بگوييد. کردیمها ]با او[ بدخلقی آقا داداشم ... پاری وقت( »86

( اين عبارت را دال بر 1239: 1378(. نجفی )1239: 1378نقل از نجفی، ، بهتنچهل)« ابداً

 انکار چيزی دانسته است.
 «بگی نگی«/ »بگویی نگویی. »3. 4. 3

صور و فرض نی، که در اصل تکرار فعل التزامی و صورت منفی آن است، برای بيان تاين صورت زبا

 جايگزين کرد:« رسدیمنظر به»آن را با  توانیمو گاه حدس و گمان به قيد بدل شده است و 

که بابت  آمدیمنظر ها. و بهروس گفتیممادربزرگ حتی مأمورهای حکومت را هم... ( »87

(. نجفی اين 167: 1378نقل از نجفی، )يوسفی، به« ی حرف داشتنگیبگهفده شهر قفقاز هم 

 (.167: 1378دانسته است )نجفی، « طور محسوسی؛ بهااندازهوبيش، تا کم»معنی قيد را به

 یریگجهینت. 4

شة « گفتن» سی نو، از ري سی ميانه معنی  gaubدر زبان فار شده که در فار شتق  ستان م با

با  گفتنســـخن. رودیمکار اصـــل کرده و تا امروز به همين معنی بهح« کردنگفتن، بيان»

ست؛ بنابراين،  شيدن ا شيدن ارتباط تام و تمام دارد و لازمة هر گفتنی اندي دو « گفتن»اندي

شيدن و عمل  وگو . اين فعل گاه مؤلفة گفتگفتنسخنيا  کردنانيبمؤلفة معنايی دارد: اندي

کار رفته و با گســترش کاربرد، ها با مؤلفة انديشــيدن بهرا از دســت داده و تن گفتنســخنو 

را بازنمايی کرده و نقشــی « تصــور»و  ،«فرض»، «گمان»، «حدس»، «اســتنباط»مفاهيم 

ــورت ــت. ص ــتوری برای بيان اين مفاهيم وجهی برعهده گرفته اس های مختلفی از فعل دس

يا در مرحلة  اندشــدهیدر تحولات زبان فارســی، برای بيان مفاهيم وجهی، دســتور« گفتن»

يی هستند که هاصورت« گويا»و « گوئيا»، «گويی»، «گو»ی قرار دارند. شدگیدستورميانی 

ـــدهبرای بيان مفاهيم وجهی به قيد بدل  ـــورتبازماندة  هاواژه. اين اندش ـــيغگان  هاص و ص

سلامی« گفتن»مختلف فعل  سی اوايل دورة ا سی ميانه و متون فار ر متون داند. در متون فار

فارســـی،  عل امر در مفهوم « گو»نظم و نثر  با ف يان مفهوم  کردنفرضدر جملاتی  برای ب

فعل تمنايی « گفتی»و « گويی»کار رفته اســـت. يی به آنچه در گزاره بيان شـــده، بهاعتنایب

 اند و با معنی و وجه فعلیبه مادة فعل ساخته شده ēساز شدن تکواژ تمنايیکه با اضافه اندبوده

شبيه و تمثيل به سب، برای بيان مفهوم فرض در ت سبب . بهاندشدهو به قيد بدل  رفتهکار منا

سة دوم سازيیتمناشباهت تکواژ  شنا در ذهن « گفتی»و « گويی»، ēشخص مفرد اخباری و 

«  گوييا»اند. کار رفتهبه« تو»شخص مفرد بازتحليل شده و با ضمير صورت فعل دوماهل زبان به

در  سازیالتزامحاصل بازتحليل نشانة  āساخته شده است که اين « گويی»به  āشدن ودهبا افز
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مقولة قيد حاصل کرده و برای دلالت بر « گوييا»ی فعل فارسی ميانه بوده است. ابتدا هاشناسه

کار رفته و پس از آن، با کاهش آوايی، به بودن گزاره و گاه شـک و ترديد بهفرضـی و غيرواقعی

برای بيان فرض و « گويی»در فارسی امروز، تنها  هاصورتبدل شده است. از ميان اين  «گويا»

. در فارســـی امروز، رودیمکار يی بهنماگواهبرای بيان شـــک و ترديد و گاه « گويا»تصـــور و 

، تنها با مؤلفة هابافتفعل واژگانی است و با توجه به ويژگی معنايی آن، گاه در برخی « گفتن»

. صـــورت رودیمکار انديشـــيدن و مفاهيم مرتبط با آن، برای بيان مفاهيم وجهی بهمعنايی 

در زبان « يینگويیبگو»، «بگويی»، «نگو»، «بگو»شخص مفرد فعل امر و التزامی آن، مانند دوم

ــی امروز در  ــور را هابافتفارس ــتنباط، حدس، گمان، فرض و تص يی خاص، مفاهيم وجهی اس

 .اندیشدگیدستورمرحلة ميانی  و در کنندیمبازنمايی 

 نوشتیپ
1. grammaticalization  

2. paradigm  

3. Old Persian 

4. Middle Persian 

5. subjunctive 

6. Parthian 

7. functional 

8. bleaching / desemanticization 

9. Heine 

10. extension 

11. decategorization 

12. Hopper 

13. Traugott  

14. divergence 

15. mood 

16. specialization 

17. reanalysis 

18. analogy 

19. middle voice 

20. Kent 

21. Bartholomae 

22. Schmitt 

23. Windfuhr 

24.  Indo-European 

25. Cheung 

26. MacKenzie 
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27. Haug 
28. West 

29. Jamasp-Asana 

30. Gignoux 

31. indicative 

32. optative 
33. imperative 

 .شودیمنشان داده  [:e]با  المللنيباست که در الفبای آوانگار « يای مجهول»اين نشانه کسرة کشيده يا . 34
35. Brunner 

36. Skjærvø 

37. Boyce 

38. irreal 

 در نظر گرفته است. ā-( 219: 2010و شروو ) āy-( 175: 1389شخص مفرد را ابوالقاسمی )شناسة التزامی دوم. 39
40. Anklesaria 

( برای بيان شک و ترديد ād-تزامی در فارسی ميانه )شخص مفرد وجه الدر متون فارسی دری، شناسة سوم. 41

 (:233، 209: 1389کار رفته است )ابوالقاسمی، و گاه دعا به

 (.233: 1389 نقل از ابوالقاسمی،، بهمیتاريخ بلع)« تعالی او را بيامرزادمگر که به برکت نماز تو خدای»ـ 

 (.234: 1389نقل از ابوالقاسمی، ، بهاسرارالتوحيد)« حق ... برکات اين پادشاه دين ... از ما ... منقطع مگرداناد» ـ

 یعنوان صفت فاعلبه «ايگو»با  کاملاً متفاوت یساخت ،یعنوان ابزار وجهبه ،«ايگو»توجه داشت که  ديبا. 42

سا و واضح را نشان گاه مفهوم ر ،يیمعنا عو با توس ،«ايان گوزب»مثل  رود،یکار مبه «ندهيگو» یدارد که در معن

 «.و روشن ايعبارت گو»مثل  دهد،یم
 43. Bybee 

 منابع

کوشــش و به .القرآن ريتفســ یالجنان فالجنان و روحروض( 1369) یعلبننيحســ ،یابوالفتوح راز

صح صح یو محمدمهد یاحقيمحمدجعفر  حيت ستان قدس ر .15 لدج .نا شهد: آ  اديبن /یضوم

 .یاسلام یهاپژوهش

 . چاپ هفتم. تهران: سمت.دستور تاريخی زبان فارسی( 1387ابوالقاسمی، محسن )

 . تهران: سمت.تاريخ زبان فارسی( 1389ابوالقاسمی، محسن )

. مشهد: ینيتماهتمام جلال به .الطب یف نيالمتعلم يةهدا (1344احمد )بنعيابوبکر رب ،یبخار ینياخو

 مشهد.دانشگاه 

يش ويرا .چاپ چهاردهم .جلد دوم .دستور زبان فارسی( 1375انوری، حسن و حسن احمدی گيوی )

 تهران: فاطمی. .دوم

  جلد ششم. تهران: سخن. .سخن فرهنگ (1381و همکاران )انوری، حسن 

سوب به بلعم دهيگردان ی:طبر مةخنايتار( 1378محمد )محمدبن ،یبلعم صح .یمن  يةشو تح حيبه ت

 تهران: سروش. اول.جلد  .روشن محمد

 . جلد اول. چاپ ششم. تهران: اميرکبير.یشناسسبک( 1373بهار، محمدتقی )
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 تهران: توس. .بندهش( 1390بهار، مهرداد )

 تهران: علم. .اضيف اکبریعل حيتصح .یهقيب خيتار( 1383ابوالفضل ) ،یهقيب

 وس. تزگار. تهران: کوشش ژاله آمو. بهترجمة مينوی خرد( 1385تفضلی، احمد )

 . تهران: اطلاعات. نفحات الانس من حضرات القدس( 1370)عبدالرحمان  جامی، نورالدين

 .شاهيعلیفصتهران:  .رهبربيخط ليکوشش خلبه .اتيغزل وانيد( 1380محمد ) نيالدحافظ، شمس

 . چاپ ششم. تهران: سمت. منطق کاربردی( 1389) اصغریعلخندان، 

 اهتمام محمد معين. جلد چهارم. تهران: اميرکبير.. بهبرهان قاطع( 1376دحسين )خلف تبريزی، محم

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت (1377) اکبریعلدهخدا، 

 .یو فرهنگ یتهران: علم .یشعر پارس شاهنگانيپ( 1374محمد ) ،یاقيرسيدب

 .242-229 :60 مارةش .راثيم آينة .«یکجج نيالداثيغ وانيد یواژگان ديفوا»( 1396مسعود ) پور،یراست

صل، محمدتقی ) شدمح سپرم( 1385را ساوزيدگيهای زاد شگاه علوم ان نی و . چاپ دوم. تهران: پژوه

 مطالعات فرهنگی.

 ه و علم.)پنج استاد(. چاپ دوم. تهران: نگادستور زبان فارسی ( 1371رشيد ياسمی، غلامرضا و همکاران )

سانی ) ضايی، والی و مژگان ني ساس رنماگواهتمايز ( »1395ر فتار قيدهای يی و وجهيت معرفتی برا

 .56ـ37(: 1) 7. های زبانیپژوهش«. زبان فارسی

يپ ) مهرافيارداو( 1382ژينيو، فيل ـــينوحرف)متن پهلوی،  نا مة متن پهلوس مهواژهی، ی، ترج . (نا

 شناسی فرانسه.ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار. تهران: معين/ انجمن ايران

 خن. س. با مقدمه و تصحيح عباسعلی وفايی. تهران: کليات سلمان ساوجی( 1389ساوجی، سلمان )

 .. تهران: طوساو یهاغزل نيباتريو ز یزندگ ؛یجيلاه نيحز( 1342م. ) ،سرشک

  می.تهران: خوارز ی.وسفي نيغلامحس حيو توض حي. تصحبوستان( 1381) نيالدمصلح ،یسعد

 .یتهران: خوارزم ی.وسفي نيغلامحس حيو توض حي. تصحگلستان (1384) نيالدمصلح ،یسعد

 . تهران: نوين.مبانی علمی دستور زبان فارسی( 1363شفائی، احمد )

 تهران: زمان. .ملکوت( 1351بهرام ) ،یصادق

 .یتهران: فرهنگســتان زبان و ادب فارســ .یفرهنگ جامع زبان فارســ( 1392) اشــرفیعل، صــادقی

 farhang.apll.ir دسترسی در:

سيدمحمد ) صامی،  سوندهای زبان کامل( 1346صم شوندها و پ سی دربارة پي ستور زبان فار ترين د
 . اصفهان: مشعل.فارسی

س جمةتر( 1356) جريرمحمدبن طبری، صحبه .یطبر ريتف  سوم. دلج ی.غمائي بيو اهتمام حب حيت

 تهران: توس.
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ــابوريعطار ن ــح .ءايتذکرة الاول( 1398) محمد نيالدديفر ،یش ــا  قاتيو تعل حيمقدمه، تص محمدرض

 . تهران: سخن لد.ج 2 ی.کدکن یعيشف

 جلد. 8 .ارشاطرينظر احسان ريز .مطلقیکوشش جلال خالقبه .شاهنامه (1373ابوالقاسم ) ،یفردوس

 .رانيا راثيم ادي: بنايفرنيکال

 سخن.: . تهرانشناسی جديددستور مختصر امروز برپاية زبان( 1388فرشيدورد، خسرو )

 . تهران: دانشگاه تهران.بابکان رياردش مةکارنا( 1354بهرام ) ،یوشفره

يادنامة دکتر «. های ايرانیتحول وجه تمنايی به ماضی استمراری در زبان( »1379قريب، بدرالزمان )
 .278ـ245اشرف صادقی. تهران: سخن: کوشش علی. بهاحمد تفضلی

 .لوفريتهران: ن .(کوتاه یها)داستانماه  کيتار يمةن( 1380هوشنگ ) ،یريگلش

 جلد. تهران: قطره. 2. فعل یخيدستور تار (1380)حسن  ،یويگ

 ترجمة مهستی بحرينی. تهران: هرمس. .دستور زبان فارسی معاصر (1384لازار، ژيلبر )

 . تهران: فروهر. درخت آسوريک( 1363ماهيار نوابی، يحيی )

 تصحيح رينولد ا. نيکلسون. تهران: هرمس.. بهمعنوی مثنوی( 1386) محمد نيالدجلال ،یمولو

 . تهران: فردوس.  3 و 2. جلد تاريخ زبان فارسی( 1377ی، پرويز )خانلرناتل

 ياقی. تهران: زوار.تصحيح محمد دبيرس. بهسفرنامه( 1370)ناصرخسرو 

 . جلد اول. تهران: نيلوفر. فرهنگ فارسی عاميانه( 1378نجفی، ابوالحسن )

 هار.ب. تهران: کتاب (مقالات)مجموعة  زبان فارسی در گذر زمان( 1395ی کهن، مهرداد )نغزگو

 .تيتهران: صادق هدا .بوف کور( 1383صادق ) ت،يهدا
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